
 اروپاهاي آن در فلسفه قرن نوزدهم  بحران در نظر هوسرل و زمينه  مسعود سيف، افشين مؤذن؛ بررسي نگره سيد

.

  

  

اول ، شمارههفتم سال  

   1395تابستان                                                                                                                                                                                                            
120 -97صفحات   

97 

 
 
 
 


  	ر�� ������
��ان � ��� ����ل و ز��ن  �   

 '�ن &�زد$# ارو"! ()*+ � 

  ٢، افشين مؤذن، افشين مؤذن، افشين مؤذن، افشين مؤذن١سيدمسعود سيفسيدمسعود سيفسيدمسعود سيفسيدمسعود سيف

  چکيدهچکيدهچکيدهچکيده

يي پديدار گشت که نويسندگان آن   در اوايل قرن بيستم ميلادي جريان گسترده
ادموند . اشاره به بحران علم و فرهنگ اروپايي با يکديگر همصدا بودنددر 

هوسرل نيز بعنوان يکي از متفکرين برجستة اروپايي در اوايل قرن بيستم، 
همگام با اين جريان، پديدارشناسي را بعنوان راهکار غلبه بر اين بحران 

وپا را دربرگرفته جانبه ارائه ميکند که از نظر وي نيمة دوم قرن نوزدهم ار همه
از نظر او اين بحران بصورت فقدان وحدت و انسجام در فلسفه و علوم، . است

اعم از علوم طبيعي و انساني و همچنين بيگانگي علوم از زندگي روزمرة انسان 
ها و علل اين بحران بايد در رويکردهاي  و ريشه است ظهور و بروز يافته

در اين قرن پس از مرگ . و شودعلمي و فلسفي قرن نوزدهم اروپا جستج
انگاري تاريخي برآمده از آنها،  هگل، با تأثر از مکاتب هگلي و نسبيت
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گرا پديد آمد که  جريانهايي چون مارکسيسم، بيولوژيسم و هرمنوتيک تاريخ
اين جريانها هرکدام از . گرايي بود وجه اشتراک همه آنها تمايل به سمت نسبيت

ل به يک حقيقت واحد و يقيني و همچنين منظر خود با نفي امکان ني
هوسرل پس . سازي اين حقيقت، موجبات بحران مذکور را فراهم آوردند نسبي

از آشکار ساختن ماهيت بحران در مباني تفکر غرب، از طريق خوانشي انتقادي 
بخش  گرايي دکارتي و در جهت دستيابي به يک بنيان متقن و وحدت از ريشه

پيشنهاد نمود که برغم اينکه » تأويل پديدارشناسانه«با نام براي علوم، روشي را 
پس از وي انتقادات فراواني را برانگيخت، اما به يکي از اصليترين عناصر 

هاي پس از هوسرل  پديدارشناسي تبديل شد که تقريباً در تمامي انديشه
  .تأثيرگذار بوده است

گرايي،  لوم اروپايي، تاريخادموند هوسرل، پديدارشناسي، بحران ع ::::هاهاهاها    واژهواژهواژهواژه    کليدکليدکليدکليد
  گرايي، تأويل پديدارشناسانه  نسبيت

*      *      * 

  مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

قرن  بعنوان يکي از مکاتب مهم و تأثيرگذار ١»پديدارشناسي«، مطالعه  امروزه
. توجهي ايفا کند بيستم، ميتواند در فهم بسياري از مفاهيم فلسفه معاصر نقش قابل

بمثابة مرکز ثقل و بنيانگذار مکتب  ٢هاي ادموند هوسرل همچنين بررسي آموزه
پديدارشناسي که نقش پررنگي در شکلگيري و رواج بسياري از مفاهيم اين مکتب 

اغلب متفکرين پس از خود بر جاي نهاده است،  گسترده ايفا کرده و تأثير فراواني بر
بنظر ميرسد که . در حل و فصل بسياري از مسائل امروز بسيار راهگشا خواهد بود

در  ٣توجه به پديدارشناسي در ايران پس از بکارگيري اين روش توسط هانري کربن
 هاي از آن زمان تا کنون کم و بيش به چهره )١(.فلسفة اسلامي آغاز شده باشد

سالهاي اخير با معلوم شدن  در. برجستة مکتب پديدارشناسي پرداخته شده است
اهميت پديدارشناسي و نفوذ آن در تفکر معاصر، تحقيق و بررسي در خصوص اين 
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